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 11جلسه  تفسیر سوره مائده،

 

 «نیرِاهِالطَ هآلِ وَ مُحَمَّدُنا دِیِّسَ هُ عَلیَاللَّ صلََّی وَ  مْالرَّحیِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 مِمَّا حَظًّا وَنَسُوا مَواضِعهِِ عَنْ الْكَلمَِ یُحَرِّفُونَ قاسِیةًَ همُْقُلُوبَ وجََعَلْنا لَعَنَّاهُمْ میثاقَهُمْ نقَْضِهِمْ فَبِما»

 الْمُحسِْنینَ یحُِبُّ اللَّهَ إِنَّ واَصْفحَْ عَنْهُمْ فاَعْفُ مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  عَلى تَطَّلِعُ تَزالُ ولَا بِهِ ذُكِّرُوا

 العَْداوةََ بَیْنَهُمُ فَأغَْرَیْنا بِهِ ذكُِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنسَُوا میثاقَهُمْ أَخذَْنا  نصَارى اإِنَّ قالُوا الَّذینَ وَمنَِ (11)

 رسَُولُنا جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ أَهلَْ ای (11) یَصْنعَُونَ كانُوا بِما اللَّهُ یُنبَِّئُهُمُ وسَوَْفَ الْقِیامةَِ یَومِْ  إلِى وَالْبَغْضاءَ

 مُبینٌ وَكِتابٌ نوُرٌ اللَّهِ مِنَ جاءَكُمْ قدَْ كَثیرٍ عَنْ وَیعَْفُوا الْكِتابِ مِنَ تخُْفُونَ كُنتُْمْ مِمَّا كثَیراً لَكُمْ نُیُبَیِّ

(11) 

ایدربارهزبانقرآننکته

 شود؛ یعنی  ی جمله قطع مییک نقاطمشخّصاً  د روایات قرآن كهیكی از دوستان پرسیده بو 

جمله  مثلا ؛فتدا اتّفاقی می اینآن آشنا هستند دیدند كثیراً قركند. كسانی كه با  ینم فعل را تمام

باید با یک سری  لذا ،كند نمی جمله را تمام گوید ولی جزای شرط را نمی ،گوید می شرطیه را

یا این قرآن  ؟استای  پرانتزها سلیقهاین درست كردن جفت و جور كرد تا... آیا را ها  آن پرانتزهایی

است طور  این دو صحیح است وی   گزینهبه عنوان كلامی واحد باید بشود این پرانتزها را جور كرد. 

آن درست شود. به عنوان مثال این ی   كه این قسمت قطع شدهبرای خود قرآن شاهدی دارد كه 

 بِغیَرِْ الْأَنْبِیاءَ وَقَتْلهِمُِ اللَّهِ اتِبِآی وَكفُْرِهمِْ میثاقَهُمْ نَقْضهِمِْ فَبِما» ، دارد:111نساء، آیه    مباركه   سوره

شبیه « میثاقَهُمْ»ی است كه قرآن دارد.  این شمار موارد بیاین یكی  از « غُلفٌْ قُلُوبُنا وَقَوْلهِمِْ حَقٍّ

 وَ میثاقهَمُْ»شاهدهای جمع است، ها  در حقیقت این مائده است.   مباركه   است كه در سورهای  آیه

قلب  ؛(88)بقره: «    غُلفٌْ قُلُوبُنا»كه گفتند ها  و این قول آن «حَقٍّ بِغَیْرِ الْأَنبِْیاءَ وَقَتْلهِمُِ اللَّهِ بِآیاتِ كُفْرِهمِْ

این ؛ ما دل این ها را قسی كردیم. «قاسِیَةً قُلُوبهَمُْ جَعَلْناوَ»این همان  فهمیم. نمی ماما غلف است. 
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بینیم كه كجا شبیه ب ردیم به دنبال آیات مثانی در قرآن وباید بگ معارفی كه به این صورت است

 به ظاهر ناتمام را تمام كنیم.های  قسمت ها با آن شباهتما ا این را گفتند ت

« أَلیماً عذَاباً لهَمُْ أعَْتدَْناوَ» كردند كه ما یک كاری« نقَْضِهِمْ فَبِما »آن جا این بود كه   ال()سؤ-

 دیگر پر شود.  با جاهای نها حكمت آن این نیست كه بخواهیمت كنیم. البتّه می یک كاری

دارد یک چیز را  انگاری   آیهاین در . 111 را ببینید. ص 11ی   آیه  ،نور   مباركه   سورهمثال دیگر: 

اگر فضل و رحمت خدا بر  ؛«وَرحَْمَتُهُ عَلیَْكُمْ اللَّهِ فضَْلُ لا وَلوَْ»دارد.  می مخفی نگه در جزای شرط,

 «حَكیمٌ تَوَّابٌ اللَّهَ وَأَنَّ» شما نبود.

؛ اگر «رحَیمٌ رؤَفٌُ اللَّهَ وَأنََّ وَرحَْمَتهُُ عَلَیكُْمْ اللَّهِ فَضلُْ لا ولَوَْ»را ببینیم.  11ی   آیهمثال بعدی: 

 شود! جمله قطع می آید جمله تمام شود، یعنی تا می فضل و رحمت خدا نبود؛

 یَتَّبعِْ وَمَنْ الشَّیْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»ینید. را بب 11ی   آیه مثال بعدی:

 أَحدٍَ منِْ منِْكُمْ  زَكى ما وَرحَْمَتهُُ علََیْكمُْ اللَّهِ فَضْلُ لا وَلوَْ وَالمُْنْكرَِ بِالْفَحشْاءِ یأَْمُرُ فإَِنَّهُ الشَّیْطانِ خُطُواتِ

در سوره دارد  شدید! گویی نمی رحمت خدا بر شما نبود احدی از شما هدایتاگر فضل و  ؛«أَبدَاً

 چه؟! البتهب اگر نبود مثلاً خ ,برد كه اگر فضل و رحمت خدا نبود می انسان را در یک سیری پیش

این جملات ای  سلیقه بشود نیست كهطور  این ممكن است دلایل آن مختلف باشد ولی به هر جهت

  تمام كرد.به ظاهر ناتمام را 

 خیلی زیاد است. عبارات به اینها  اینبینند كه  كسانی كه قرآن بخوانند این را می به هر حال

. نمیآید شرط تمام شود، یا جزای نمی فعل آن تمام صورت دیدید یک جا نقطه قطع دارد؛ مثلا

را كه مدام با ؛ یعنی شما آیات ی وجود دارد به دلیل تحمّل وجوه مختلفبیانات آزادها  خیلی وقت

مثلاً این جزای  استه وجوه مختلف را بپذیرد؛خو می بینید كه مثلاً شاید می كنید می هم بررسی

ید. با آن آیه یک وجه دیگر را ببین شما با این آیه یک وجه را ببینید ورا تمام نكرده است كه  شرط

 را پیدا كنید.این وجوه مختلف  ممكن است در قرآن بتوانید



1 

 

 حَظًّا ونَسَُوا مَواضعِِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ قاسِیَةً قُلُوبهَمُْ وجََعَلْنا لَعَنَّاهُمْ میثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ بِمافَ (:11)  

 یحُبُِّ هَاللَّ إِنَّ واَصْفحَْ عَنْهُمْ فاَعفُْ مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنهْمُْ خائِنةٍَ  عَلى تَطَّلعُِ تَزالُ ولَا بهِِ ذكُِّرُوا مِمَّا

 * الْمُحسْنِینَ

میثاق و شكستن میثاق و  ؛ اخذگیرد می كلاً بحث میثاق را مائده كه   مباركه   سوره 11   در آیه

خواهد از اوّل سوره تا آخر سوره سیر میثاق با ولایت را مطرح  می كه عملاًها  پیامد شكستن میثاق

 قُلُوبهَمُْ وجََعَلْنا»را لعنت كردیم. ها  ما آن ؛«اهُمْلعََنَّ»نقض میثاق ی   به واسطهكه  این كند, لذا

 را قسی قرار دادیم. ها  ما قلب آن ؛«قاسِیَةً

قساوتقلبدرقرآندربرابرطهارتقلباست

 كنیم می كه الآن استفاده عاطفه به این معنایی ای قلب بیعرض كردیم قلب قسی به معن

 القلب است. خیلی قسی القلب است یعنی گریهگوییم كه طرف خیلی قسی  می مثلاً نیست؛

را در آیات  بحث قساوت قلبوقتی  در صورتی كه كشد, می یا مثلاً یک حیوان را راحت ,كند نمی

فضایی است كه با طهارت قلب منافات دارد؛ یعنی طرف  قساوت قلب می بینید كنید, می نگاهقرآن 

 قلب طاهری ندارد. به معنای این كهقلب طاهری ندارد. قلب قسی دارد. قسی القلب است 

 جفََّتِ ماَ»گویند كه  میجا  آن بحث قساوت قلب داریم. مثلاً در روایات هم ببینید  )سوال(

ببینید  اشد. بعدقسی شده ب دلكه  مگر این ؛«الْقُلُوبِ لِقَسْوةَِ إِلَّا» شود، اشک خشک نمی ؛1«الدُّمُوعُ

یعنی قلب قسی قلبی است كه از روی كثرت گناه قسی شده  ؛«الذُّنُوبِ ثْرةَِلِكَ إِلَّا الْقلُُوبُ قسَتَِ وَماَ»

آید.  شود اشک او درنمی شود، قلب او كه قسی می كند. قلب او قسی می است؛ یعنی گناه زیاد می

ی دنیایی ها آید. وگرنه اشک همه در مصیبت ینمآید یا  این اشک یک اشک معنوی است كه درمی

خیلی شک معنوی هم نیست. این اشک خیلی مقدسّی هم نیست. آن چیزی كه ، این اآید میدر 

آن خاكساری است نه گریه  ،تضرّع است كه هدف بعثت انبیاء است؛ یعنی تضرّع مقدسّ است,
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ببینید   مثلاً منتها برای خالی كردن باد آدم است ملازم با گریه كردن است،ها  كردن. خیلی وقت

 است.  جدّی هم در بحث قساوت قلبی   كه خیلی آیه این آیات را

هاشودحتیدرمصیبتکهانسانخاکسارنمیقساوتقلبایننتیجه

تان نظر بگو شماها  به آن ؛«رأََیْتَكُمْ أَ لْقُ»به بعد را نگاه كنید.  11انعام،  آیه    سوره ،111 ص

به  رسد یا ساعة وقتی كه به شما عذاب الهی می ؛«السَّاعَةُ أَتَتْكُمُ أَوْ اللَّهِ عذَابُ أَتاكُمْ إِنْ» چیست؟

اگر راست  ؛«صادِقینَ كنُْتمُْ إنِْ» خوانید. آیا غیر خدا را می ؛«تدَْعُونَ اللَّهِ غَیرَْ أَ» آید, سمت شما می

 إِیَّاهُ بَلْ» خوانید؟ آید باز هم غیر خدا را می وقتی كه یک عذابی از جانب خدا می ؟گویید می

 إنِْ إِلَیهِْ تدَْعُونَ ما فَیَكشْفُِ» خواهد بگیرد. آید انسان را یک دفعه می قتی كه عذاب میو ؛«تدَْعُونَ

 ما وَتَنسْوَْنَ»اگر بخواهد.  ؛«شاءَ إنِْ» دارد. خوانید، مصیبت را برمی آن موقع آنچه كه می ؛«شاءَ

ی كلیّ را   این جمله آید می بحث هااین  رود. بعد از و آن شرک شما از یاد شما می« تشُْرِكُونَ

 آدم ارسال كردیم.  در قبل از توها  ما به سمت امتّ ؛«قَبْلکَِ منِْ أُمَمٍ  إلِى أَرسَْلْنا ولََقدَْ»گوید.  می

اری و به گرفت ؛«وَالضَّرَّاءِ بِالْبَأسْاءِ»ها را به  ما این ؛«یَتَضَرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ وَالضَّرَّاءِ بِالْبَأسْاءِ فَأَخذَْناهُمْ»

به معنای گریه  است و به معنای خاكساری این تضرّع د!ها تضرّع كنن باشد كه این ,مصیبت گرفتیم

آید  ما می وقتی بأسها  این چرا« تَضَرَّعُوا بَأسُْنا جاءَهُمْ إِذْ لا فَلوَْ»گوید.  كردن نیست. بعد این را می

شود؟  د؟ چرا خاكسار نمیكن تضرعّ نمیولی چرا  ,كند آید انسان گریه می بأس می ؟كنند تضرعّ نمی

گیرد، هم اشک انسان  هم دل انسان درد می ,آید میكه آید، مشكل الهی  می كه وگرنه بأس الهی

یک مریضی برای یک كسی  است. طور  طور هستند. در كل دنیا این شود. همه هم همین جاری می

آن  دل به آن حالت سنگ شود. گیرد، اشک او هم جاری می بینی دل انسان می آید می پیش می

چرا  ؛«تَضَرَّعُوا بَأسُْنا جاءَهُمْ إذِْ لا فلََوْ». حرف این است كه شود پیدا می معنای متداول خیلی كم

 قسَتَْ وَلكِنْ»گوید.  شوند. بعد می ها خاكسار نمی كند، چرا این ها تضرعّ نمی این آید, بأس ما می



1 

 

شود. این همین  ها قسی شده آن موقع تبدیل به تضرّع نمی ه دل آنك ها به خاطر این این ؛«قُلُوبُهُمْ

 ه در مقابل طهارت دل استاست ك

توجیهوتئوریزهکردنگناهنتیجهقساوتقلب:

شیطان برای كنند،  ؛ این كارهایی را كه می«یعَْمَلوُنَ كانُوا ما الشَّیْطانُ لَهُمُ وَزَیَّنَ» و بعد دارد: 

یعنی از آثار قساوت قلب این است كه  ؛ه این هم از آثار قساوت قلب استدهد ك ها زینت می آن

 دهد. دهد زینت می شیطان چیزهایی كه انسان انجام می

شود. اصلاً واقعاً قرآن  ها هم مشخّص می همین آیه را با آیات دیگر به هم بزنیم مدام آن زینت 

های بتنی  ت. مثل این ساختمانساختمان آن در هم فرو رفته اس ی  یک مجموعه است كه همه

دقیقاً  بعدی را بسازند. خب اینی   گذارند كه طبقه را می های انتظارآرماتور ،است كه آرماتور مهار

 لهَمُُ وَزَیَّنَ»ی آیات آن به هم متّصل شدند. حتّی این   كلاًّ همه آرماتورهای انتظار را گذاشته واین 

 به شما نشان دهم.  ین را همین الآنحتماً ا« یعَْمَلوُنَ كانُوا ما الشَّیْطانُ

 51را بیاورید. از این جهت جالب است. این دو آیه را با هم نگاه كنیم.  آیه  51اعراف، آیه    سوره

 «یَضَّرَّعُونَ لَعَلَّهمُْ وَالضَّرَّاءِ بِالْبَأسْاءِ أَهْلهَا أَخذَْنا إلِاَّ نَبیٍِّ منِْ قَریْةٍَ  فی أَرسَْلْنا ماوَ»را نگاه كنیم. 

ادغام  شود و با هم است. این )ت( به )ض( تبدیل می« ضَّرَّعُونَتَیَ»هم یعنی همان « یَضَّرَّعُونَ»

موقع جای آن  ؛«الْحسََنةََ السَّیِّئَةِ مكَانَ بدََّلْنا ثمَُّ» كنیم. شود. این آیه را با آن آیه با هم نگاه می می

كه  به معنای این «عفََوْا حَتَّى» كل و مصیبتی كه پیش آمد.دادیم. به جای این مش این سیّئه حسنه

 ؟!گویند چه می یدكه بیداری اتّفاق بیفتد ببین ها به جای این ها رفع شد و زیاد شدند. این مشكل آن

« فَأَخذَْناهُمْ ءُوَالسَّرَّا الضَّرَّاءُ آباءَناَ مَسَّ قدَْ وَقالُوا» :گویند است. می «الشَّیْطانُ لَهُمُ زَیَّنَ»این همان 

 قدَْ» آید. ها نمی آید بعضی وقت ها  باران می جریان طبیعت است كه بعضی وقت  این اصلاً :گویند می

داشتند، داشتند. خوشی « السَّرَّاءُ» داشتند.« الضَّرَّاءُ»طور بودند.  آباء ما هم همین ؛«آباءنا مَسَّ

كه در قرآن  كند. این مكر در آیات می ها این آوریم، خود را كه می مشكل داشتند؛ یعنی ما بأس
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كه پیام این  كنند. یعنی به جای این اندیشی می كند؛ یعنی چاره داریم كه در آیات خدا مكر می

ها را بگیرند چیزی  كه پیام این طور شد. به جای این تو این كار را كردی این این باشد كه: مصیبت

طور بود. ایّام خوشی  قبلاً هم همین ؛«السَّرَّاءُ وَ الضَّرَّاءُ آباءَناَ سَّمَ قدَْ»فتد این است كه ا كه اتّفاق می

بدترین حالت گناهكاری این  !شود میتبدیل به تئوری  همها  این ناخوشی داشته. بعد داشته، ایّام

ان قدم تكذیب كند. این هم ها را این را تبدیل به تئوری كند و با آن بلایا  است كه انسان این

خطوات دنبال به  ؛(168)بقره: «الشَّیْطانِ خُطُواتِ تَتَّبعُِوا لا» گوید: تهایی شیطان است كه میان

بعد كه  ؛(65)همان:«   تَعْلَمُون لا ما اللَّهِ علَىَ تَقوُلُوا وَأَنْ وَالْفَحشْاءِ بِالسُّوءِ یَأْمُرُكُمْ إنَِّما» شیطان نروید.

یعنی اگر كسی با گناه شروع كند در گناه ایی این است؛ د. قدم انتهیک چیزی به خدا نسبت دهی

 كند.  ها را به تئوری تبدیل می ماند. این نمی

استهزاءآیات>تکذیبآیات>گناه

 كذََّبُوا أَنْ  السُّواى أسَاؤُا الَّذینَ عاقِبَةَ كانَ ثُمَّ» دارد: روم   مباركه   ی سوره  فوق العاده   همین آیه

و آن  شود می« كان»خبر  این «السُّواى أسَاؤُا الَّذینَ عاقبَِةَ»این  (11)«یسَْتهَزِْؤنَُ بهِا وَكانُوا اللَّهِ بِآیاتِ

 شود كه شود و به این معنی می ، اسم كان میرود تأویل به مصدر كه می «اللَّهِ بِآیاتِ كذََّبُوا أَنْ»

شود  یعنی از گناه شروع می ؛كنند ؛ یعنی تكذیب عاقبت كسانی است كه گناه میشود تكذیب می

كار بد را خیلی بد  كند، یا زیاد می را گناه ؛«السُّواى أسَاؤُا» رود. یعنی آدمی كه سراغ تكذیب می

ماند   در گناه نمی تا آخر كند. اگر این در همین مسیر بماند یعنی مدام دارد گناه میدهد؛  انجام می

های  هزاء قدمتسشود. یعنی تكذیب و ا استهزا می شود و در انتها تبدیل به تبدیل به تكذیب می

 وَ اللَّهِ بِآیاتِ كذََّبُوا أَنْ  السُّواى أسَاؤُا الَّذینَ عاقبِةََ كانَ ثُمَّ»دارد.  انتهایی است كه شخص در گناه برمی

 شوند.  تكذیب، استهزا، عاقبت كسانی است كه وارد خط گناه می ؛«یسَْتَهْزِؤنَُ بهِا كانُوا

هاازچراهاوپرداختنبهچگونگیغفلت
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 آن موقع« وَالسَّرَّاءُ الضَّرَّاءُ آباءَناَ مَسَّ قدَْ»شود  شود. می ببینید آن وقت آن هم همین می

 كانُوا ما»آن « یعَْمَلوُنَ كانُوا ما الشَّیْطانُ لهَمُُ زَیَّنَ»این همان « یشَعُْرُونَ لا وَهمُْ بَغتْةًَ فَأَخذَْناهُمْ»

به جای  زینت دادن آن همین طور به همین معناست كهدهد.  ها زینت می را كه برای آن« لُونَیعَْمَ

بله  شود كه  آن این میی   نتیجه دیگری گرفته شود،ی   ها نتیجه ها و ترسالی كه از خشكسالی این

سری ها یک  این خشكسالی تمام شده بود!ی   اصلاً دوره خشكسالی داریم! یاهای  اصلاً ما دوره

 !، نمودارهای ترسالی و اصلاً به هیچ چیز هم ربط نداردینمودارهایی دارد. نمودارهای خشكسال

شود كه  بینی كه تبدیل به یک تئوری می می زی ربط ندارد!اصلاً خشكسالی و ترسالی به چی

چیزهایی كه قرآن و روایات ما به  الی و ترسالی, سیل و زلزله به چیزی ربط ندارد! ولیسخشك

 سیَلَْ عَلَیْهِمْ فَأَرسَْلْناَ»تواند یكی از عوامل سیل گناه باشد.  گوید كه می راّت این نكته را میك

 ها یعنی پتانسیل آن ؛آید كنند زلزله می آید، گناه كه می كنند سیل می گناه كه می ؛(16)سبأ: «العرَم

به جای  بینید كه ین باشد. بعد میتواند ا شود. یكی از عوامل می زیاد می ها شود، قابلیتّ آن زیاد می

: زلزله آمد, گوید می كند! ها مشغول می آید خود را با چگونه می ،بدهد جواب این چراها را كه این

واقع شده بود و چون این گسل لرزید این زلزله آمد. خوب این چه ربطی  این روی گسل فلان

مگر چنین  روی هم نلغزید؟!ها  ین تختهدارد؟! مگر ما گفتیم روی گسل واقع نشده بود یا مثلاً ا

همین است كه تو داری  آنی   چگونه آمد. چگونهاین كه حرفی بود. بحث این است كه چرا آمد؟ نه 

طور نشد؟  چون كه پایین ما است. چرا آن این :گویید گویی. ولی چرا این گسل لرزید. شما می می

  م نگو چگونه؟دهم. مدا ال خود را ادامه میؤچرا آن؟ همین طور س

های چرایی هستیم. شما ممكن است تصادف كنی و بعد بگویی  الما به دنبال سؤها  خیلی وقت

قدر آمدی و  این گویم شما وقتی كه از منزل بیرون آمدی با سرعتِ من چرا تصادف كردم. خوب می

من  !ویی نهگ كنی؟ می قدر آمد و شما به هم خوردید. شما این را قبول می این آن هم با سرعتِ

چگونه این اتّفاق افتاد، ولی من دنبال كه  ها كه فیزیک است. این این خواهم بدانم چرا برخورد؟ می
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ها است كه سوال جدّی بشر است كه باید  . خوب اینین مصیبت سر من آمدم كه چرا ااین هست

 گردد. دنبال چراها ب

نعمتیکهبرکتخدااستونعمتیکهمهلتخداست

 السَّماَء منَِّ بَرَكاَتٍ عَلَیهْمِ لَفتََحْناَ وَاتَّقَواْ آمَنُواْ الْقرَُى أهَْلَ أنََّ وَلوَْ» (16: 11) ن ببینیدبعد از آ

بعد ما « عَلیَْهِم لفََتَحْناَ»ای ایمان بیاورند و تقوا داشته باشند.  ؛ اگر اهل قریه(56)اعراف: «وَالأَرْضِ

ها بركات  آوریم؛ یعنی از زمین و آسمان برای این می« وَالأَرْضِ ماَءالسَّ مِّنَ بَرَكاَتٍ»كنیم؟  چكار می

 أَبْوَابَ عَلَیْهِمْ فتََحْناَ»شود؟  آوریم. اگر ایمان بیاورند، تقوا به داشته باشند. ولی آن طرف چه می می

 . «شَیْءٍ كُلِّ

مانند  در تمردّ خود می ها فهمد. وقتی این ها را می است كه انسان در آیات مثانی اختلافجا  این 

 عَلَیهْمِْ بهِِ فَتَحْناَ ذكُِّرُواْ ماَ نَسُواْ فَلَماَّ»آید.  نمی« وَالأَرضِْ السَّماَء مِّنَ بَرَكاَتٍ»افتد.  آن اتّفاقی كه می

مائده كه داریم    كه ببینید این چیزی كه الآن در همین آیات مباركه (11)انعام: «شَیْءٍ كُلِّ أَبْواَبَ

كه ببینید این چیزی كه الآن در همین « بهِِ ذُكرُِّواْ ماَ نسَُواْ فَلَماَّ»گوید كه  وانیم این را دارد میخ می

ببینید « بهِِ ذُكرُِّواْ ماَ نَسُواْ فَلَماَّ»گوید كه  خوانیم این را دارد می ی مائده كه داریم می  آیات مباركه

شود. اگر كسی  ها كید خدا می زنیم. ببینید این ه میهای آن را به هم گر ی آیات را داریم تكهّ  همه

بیند  این هم می بشود،« بهِِ ذُكِّرُواْ ماَ نسَُواْ»بخشی از آیات الهی را، بخشی از معارف را كنار بگذار؛ 

ای  آید! این هم یكی از سنن خدا است. ببینید اگر واقعاً وحی ها می كه از بالا و پایین دارد نعمت

كه  خوردیم. كما این ما باید همین طور در عالم گیج می را برای ما روشن كند،ا ه نبود كه این

خورند. اگر كسی بخشی از آیات  ست، همین طور گیج میها به وحی متصّل نی كسانی كه دست آن

از بالا  ،وحی الهی را كنار بگذارد (111)نساء: «بِبَعضٍْ وَنكَْفُرُ بِبَعضٍْ نُؤْمِنُ»خدا را كنار بگذارد من باب 

« شَیْءٍ كلُِّ أَبْوَابَ عَلَیْهِمْ بهِِ فتََحْناَ ذُكِّرُواْ ماَ نَسُواْ فَلَماَّ»های خدا مواجه خواهد شد.  و پایین با نعمت

 (15: 11)«! وَالأرَْضِ السَّماَء منَِّ بَرَكاَتٍ»نه 
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 كلُِّ أبَْواَبَ عَلَیْهِمْ فَتَحْناَ»است یا « وَالأَرْضِ السَّماَء منَِّ بَرَكاَتٍ»شود كه این  حالا از كجا معلوم می

یا نه؟ آیا شما معارف را است « بهِِ ذُكِّرُواْ ماَ نَسُواْ»بیند كه  می ،كند است؟! آدم نگاه می« شَیْءٍ

 طور شده است؟ كند كه این این جامعه براساس تدین و ایمان و تقوا دارد عمل می گرفتی؟ آیا

 وَ نعَِمهَُ عَلیَْکَ یُتاَبِعُ: »گوید میر المؤمنین در این كلمات قصار میبرای همین است كه روایات ا  

آید و تو هم كه  های خدا همین طور پشت سر هم دارد می اگر دیدی نعمت؛ 1«   فاَحذَْرْه تَعْصِیهِ أنَْتَ

كنی و معلوم است. عصیان هم ملاک دارد. چون شما داری این كاری كه خدا  داری عصیان می

گوید قبول نداری یک معارف دیگر  كنی. این معارفی كه خدا می كنی كار دیگری می د نمیگوی می

و «    فاَحذَْرهْ تعَْصِیهِ وَأنَْتَ» آید. های خدا همین طور پشت سر هم می بینی نعمت می ،را قبول داری

ت كه خدا جا همان چیزی اس جا همان جایی است كه تو باید بترسی. این كنی این تو داری گناه می

 (11: 11) كند. به عنوان كید خود از آن یاد می

 ؛(11)قلم: «یَعْلَمُونَ لاَ حیَْثُ مِّنْ سَنسَْتدَْرجُِهُم»ی معروف كه   كید خدا، استدراج در همان دو آیه

آوریم. در هر  كنیم؛ یعنی درجه به درجه طرف را همین طور پایین می كنیم، استدراج می املاء می

طور  یعنی این كید است. كید من است كه این ؛«مَتِین كَیدِْى إِنَّ لهَُمْ وَأُمْلى»م كه دو مورد داری

آید. لذا  مینعمت هایی او  ایكه یک دفعه بر« بِهِ ذُكرُِّواْ ماَ نَسُواْ»بینید  كند؛ یعنی شما می عمل می

گوید،  ها دارد می ئده هم برای یهودیما   مباركه   كه هم در این سوره« بهِِ ذُكرُِّواْ ماَ نسَُواْ»پیامدهای 

اولّاً وقتی كه  این است است؟ دلیلشطور  اگر پرسیدند چرا این بینید كه ها می هم برای مسیحی

ها  بعد این ؛«مَواضِعهِِ بَعدِْ مِنْ الْكَلمَِ یحَُرِّفُونَ»شود.  شود، تبدیل به كفر می این تبدیل به تكذیب می

این بینید  می «شَیْءٍ كلُِّ أَبْوَابَ عَلَیهْمِْ فتََحْناَ» بینید كه ارند. شما میگذ بخشی از آیات را كنار می

 ,«شَیْءٍ كُلِّ أَبْوَابَ»آورد.  ها از بالا و پایین می این شدّت برای است كه خدا بهای  كفر جامعه جامعه

شود.  د كید. كید خدا میشو شود املا، می می شود استدراج، می یعنی این« بَغْتَةً أَخذَْناَهُم»بعد هم 

گوید  میلذا ها را با قلب خود حس كند.  این كه این تا !كشد ها را انسان بفهمد خیلی طول می تا این
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ها!  نه این كه آن غافلیمو البتّه ما هم ها كه...  طور هستند، آن ها كه این ها كه فلان، آن بابا این

ولی   مگر ما همه شرایط را رعایت می كنیم!(. ها و ماها رد گم كنی است! ها بحث آن )خیلی وقت

ای از  این حظ و بهره باشد؛ وقتی( 11مائده: «)بِهِ ذُكِّروا امَّمِ اًظّحَ»جامعه هدف كلّی  است كه این

شود این تحریف كلام  ی آن می  كند نتیجه فراموش می ,به او متذكرّ شده  آنچه كه به آن داده شده،

   كند. دل را قسی میكه ما، 

كلام را بعد از  مائده را نگاه كنید به عنوان نمونه تحریف از موضع؛ یعنی   سوره 11   شما آیه

كه كسی تصمیم خود را از قبل گرفته  این مد، تحریف كردند, گفته است.كه در مواضع خود آ این

 یعنیخواند، این دو مدل است؛  آید قرآن می با ذهن بسیط می خواند و كسی كه قرآن می و است

است. یک كار این  این یک كار سر سفره قرآن بخورند. غذای خود را خواهند ها هستند می بعضی

این هم یک كار دیگر  آید سر سفره قرآن غذا بخورد كه آورد. می است كه انسان با خود غذا نمی

 است. 

ه هم دارند خورده ب های گره در حقیقت سرنوشت ها ها كه این یهودیبینید راجع به منافقین و ب

 آمَناَّ قالُوا الذَّینَ مِنَ الْكُفْرِ فیِ یسُارِعُونَ الذَّینَ یَحْزُنْکَ لا الرَّسُولُ أَیهُّاَ یا»گوید  میمائده  11ی   در آیه

 ر كفر گرفتند. از چه كسانی؟تو را محزون نكنند كسانی كه سرعت د ؛«قُلُوبُهُمْ تؤُْمِنْ ولََمْ بِأَفْواهِهِمْ

ها  گفتیم. این چون این رای دهان،    یعنی در منطقه ؛«بِأفَْواهِهِمْ» منتها« آمَناَّ قالُوا ینَالذَّ مِنَ»

یكتبون »، معلوم است كه (75)بقره: «یَكْتبُُونَ الْكِتاَبَ بِأَیدِْیهِمْ» آیه داریم مثلاً تأكیدهایی است

 این نوشتند. یعنی تأكید بهشان ها خود این كه نیست ولی معنی آن این است كه«, الكتاب بأرجلهم

 وَالدِّینُ»این همان تعبیر حضرت ابی عبدالله الحسین است كه « بِأفَْواهِهِمْ آمَناَّ»كه  است. این مطلب

خورند؛ یعنی  یعنی آدامس، یعنی دین را به صورت آدامس می؛ «لَعِقٌ» ؛«أَلسِْنَتِهِمْ عَلىَ لَعِقٌ

دیگر آن   دست. یک شیرینی ابتدایی هم اگر از آن گرفتنی دهان ا  جوند. در منطقه خورند می نمی

خورد، یک موقع  كنند. یک موقع كسی دین را می كنند. اگر فایده نداشته باشد تف می تف میرا  
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دین را مثل آدامس در دهان خود « أَلسِْنَتِهِمْ عَلىَ لَعِقٌ وَالدِّینُ»شود  جود. این می كسی دین را می

كند. بخواهد گوشت و پوست و استخوان برای  نمی وید. ولی این دین او را فربهگ كرده مدام دارد می

  آورد! این بیاورد نمی

كند كه چطور اصلاً آیات، روایات... انسان  انسان از بعضی از این تعبیرهای روایات  تعجبّ می

گویند. یعنی در  می« واهِهِمْبِأفَْ»منتها « آمَناَّ»گویند  می« آمَناَّ قالُوا» فریاد بكشد!خواهد  اصلاً می

ها را تسخیر  ی قلب آن  منطقه تا دین پایین نرفته ؛«قُلُوبهُمُْ تُؤْمنِْ وَلمَْ» ی دهان، دین دهنی.  منطقه

طور  برخی از یهودیان همین ؛«هاِدُواْ الذَّیِنَ وَمنَِ»ها را بخواهد تسخیر كند.  كند، اعتقادات آن

حالا  شود آیه را دو جور خواند( ه در قرآن برای این است كه می)علامت این دو تا سه نقطهستند. 

طور  یا این« هاِدُواْ الذَِّینَ قلُُوبُهُمْ وَمنَِ تؤُْمِنْ وَلمَْ بِأَفْواههِمِْ آمَناَّ قالُوا»باید خواند كه یا را  این آیه

. روی هر دوی «لِلْكذَِبِ هاِدُواْ سَماَّعُونَ الذَِّینَ قلُُوبُهُمْ وَمِنَ تُؤْمِنْ بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ آمَناَّ قالُوا» بخوانید

 ها وقف نكنید. آن

 وضع كرده؟ خود پیامبر را این علائم چطور آمده است. این علائم تجویدی -

بین خود شیعه هم ها با اهل تسنّن اختلاف داریم.  برای همین است كه ما خیلی وقت نه! -

 بخواند.این را چطور   مثلاً اختلاف است كه

خیلی عجیب  یعنی ؛شود. ما در تاریخ رحلت پیامبر اختلاف داریم این طور می واقعاً بله (السؤ)

ما در رحلت  است, ولیگوییم حالا انسان خیلی مهمّی نبوده معلوم نبوده  حالا تولد پیامبر می است!

وضو گرفتن اختلاف در شیعه در  ر وضو گرفتن پیامبر اختلاف داریم, حتیپیامبر اختلاف داریم. د

 داریم. ببینید بعضی مسح سر...

من باب این است كه داریم   ست. مثلاًه ها كه كلاًّاختلاف طور  خواهم بگویم این می !نه)سؤال( 

آن وقت  ،«رُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا»نگرفتند گفتند « باء بعضیه»این با را به عنوان  «بِرُؤسُِكُمْ وَامْسَحُوا»

ها بعد  جا بیایید، از این گوش جا به این از پشت به عقب بیایید. از این ی بایدشود؟ یعن چطور می
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آیید.  آید، از این طرف به عقب می جا با كف دست جلو می گویند. از این گردن به این مسح سر می

خود  شود. آیید گردن این مسح سر می آیی، بعد می ها می از این طرف بغل، از این طرف به گوش

 شود كه چیست؟ معلوم می خواهم به شما بگویم كه جایگاه قرآن فتاوا است! یعنی میاز این یكی 

 دهد.  جایگاه خاص خود را به ما نشان مییعنی قرآن در هر حرفی در زمینه دین. قرآن 

كسانی كه  ،«هاِدُواْ الذَّینَ مِنْ» حالا« لِلْكذَِبِ سَماَّعُونَ هاِدُواْ الذَِّینَوَمنِْ »مائده:  11ادامه آیه 

 ؛ها سماّع هستند اولّاً این« لِلْكذَِبِ سَماَّعُونَ»گویند  ها می این «قُلُوبهُمُْ تؤُْمنِْ وَلمَْ بأَِفْواهِهِمْ آمَناَّ قالُوا»

كه اشكال بگیرند. بعد  كه تكذیب كنند، برای این كنند منتها برای این آیند خیلی حرف گوش می می

آیند  ها می ی دیگر هستند. این  ها نفوذی یک عدهّ خود این ؛«یَأتُْوکَ لَمْ رِینَآخَ لِقوَْمٍ سَماَّعُونَ»هم 

آیند  نمی هستند كه برای كسانی كه نیامدند. یک كسانی ؛«یَأْتوُکَ لمَْ آخَرِینَ لِقَوْمٍ»دهند  گوش می

د كه برای آین ها می توانند رفت و آمد كنند. این چون می آیند؛ ها می در محضر تو گوش كنند. این

بعد از مواضع « مَواضعِِهِ بَعدِْ مِنْ الْكَلمَِ یُحرَِّفُونَ»ها اطّلاعات ببرند كه ببینند چه خبر است.  آن

؛ «فاَحْذَرُوا تُؤتْوَْهُ لمَْ وَإنِْ فَخذُوُهُ هذا أوُتیتُمْ إنِْ یَقوُلُونَ»كنند این را یعنی  تحریف كلام می

 گوییم، ما می همان كه این به شما گفته شد یا داده شد. اگر یعنی ؛«هذا أُوتیتُمْ إِنْ » :گویند می

چه كسانی این را  نشد، دوری كنید!اگر به شما داده « فاَحْذَرُوا تُؤْتَوهُْ لمَْ وَإنِْ» ید!بگیر« فَخذُوُهُ»

 لمَْ ینَآخَر لِقوَْمٍ سَمَّاعُونَ»ها بیایند  ها را جلو انداختند كه این گویند. همان كسانی كه این می

ی اسلامی نفوذ داشته باشند. نه یک صهیونیست یهودی آن   توانند در بدنه ها می این چون « یَأْتُوک

یک سری نفوذی در  تواند بیاید بگوید چیست؟! او باید پشت داستان، آن صهیونیست كه نمی

 زیادی دارد. كند و این ترجمه شواهد ها را ترجمه می ی جامعه داشته باشد. بعد قرآن حرف  بدنه

گویند اگر این را گفتند  قبول نكنید و اگر این را گفتند  ها می طور نیست كه فكر كنید مثلاً این این

طور نیست كه  كند. كار قرآن این است؛ یعنی این گیرد ترجمه می آن روح حرف را میقر بپذیرید.

به صورت ابتدایی یعنی آن بیاید همان جملات، همان حالات و رفتارها را بگوید. خیلی صحنه را 
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یک عدّه هستند پشت صحنه هستند، یک عدهّ  گوید: كند و می صحنه را برای شما تفسیر می حاق

ها این است  ها هم به این برند. حرف آن ها می ها حرف را برای آن هستند وسط صحنه هستند. این

ها هستند،  د. یک سری  اینكن كند و خلاصه می كه این... ببین داستان را خیلی شسته و رفته می

زنهار دهند  یا نگیرند!بگیرند  توانند می ها هستند كه ها نفوذ دارند. این ها هستند. این یک سری آن

. جلو بیاین؛ توانند ها كه در آن پشت صحنه نمی اراجیف بگویند. آنمرجون بشوند و یا بترسانند یا 

كه بروند یک اطّلاعاتی بدهند.  كنند برای این گوش می ؛«سَمَّاعُونَ»ها با هم ارتباط دارند.  لذا این

 . این آیات همین امروز نازل شدهكند  چقدر آیات عجیبی است. آدم فكر می

 فِتْنَتهَُ»مائده آمده است.    ها در سوره چرا این حرف« فِتْنَتهَُ اللَّهُ یُرِدِ وَمنَْ فاَحذَْرُوا تُؤْتوَهُْ لمَْ وَإنِْ»

 لكنِْ وَ»ها و  این« بِهِ ذُكِّرُوا امَّحَظَّاً مِ نسَُوا فَلَمَّا»جا داشت كه  ببینید آن« شَیْئاً اللَّهِ مِنَ لَهُ تمَْلِکَ فَلَنْ

 ممِّاَّ حَظاًّ ونَسَُواْ مَّواَضعِِهِ عَن الْكَلمَِ یُحَرِّفُونَ»جا داشت.  هایی كه آن فلان و... این حرف« قُلُوبُهُمْ قسََتْ

ها  این ؛«قلُُوبَهُمْ یُطهَرَِّ أنَْ اللَّهُ یُردِِ لمَْ الذَّیِنَ»دارد. جا  اینها را كه دارد حالا  ی این  همه« ذُكِّرُواْ

ها طاهر نیست قسی است. حالا  ها را ندارد. قلب این ی تطهیر قلب این  كسانی هستند كه خدا اراده

ابل طهارت قلب است. این در مق قساوت قلب در مقابل چه بحثی است؟!شود كه  جا معلوم می این

است.  طهارت قلبدر مقابل  قساوت قلبشود  سه، چهار آیه را كه به هم وصل كنید معلوم می

 «  عَظیمٌ عذَابٌ الْآخرَِةِ فیِ لَهُمْ وَ خزِْیٌ الدُّنْیا فیِ لَهُمْ»

 گویید. ممكن است قرآن این تفسیری دارید می حالا شما یک وجه این اشكالی ندارد.)سؤال( 

چه كسانی؟ آن كسانی « یَقُولُونَ» كه نیامده است.« أْتُوکَیَ لَمْ»تأمّل را داشته باشد. در حقیقت این 

 .ها گفتند ها رفتند به آن این« یُحرَِّفُونَ»كه 

 هستند «آخَرِینَ لِقوَْمٍ»به معنای جاسوس است. جاسوس برای كسانی كه « سَمَّاعُ» یدببین 

كند؛  كند. برای او حرف گوش می آید جاسوسی می ت؛ یعنی كسی كه میبه این معنی اس« سَمَّاعُ»

 یعنی برای او است، مأمور او است. 
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باید فرق كند. « مَّواَضعِِهِ عَن» با« مَواضِعِهِ بَعدِْمِن »حتماً  )سؤال( بله سؤال شما درست است.

در این تأمّل كرده بودم  دانم! نمی شود، كلام  از موضع خود یا بعد از موضع خود دارد تحریف می

تأمّل كنید كه  چیست. حالا شما « موَاضِعِهِ بَعدِْ» با «مَّواَضعِِهِ عنَ»كه فرق  ولی نرسیده بودم به این

 فرق آن چیست؟

 16آیه  نساء،   سوره در خیلی در قرآن به كار نرفته است. همین جا است.« مَّواَضعِِهِ عَن»)سؤال( 

 عنَْ»ما فقط این دو آیه را در « مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلمَِ یُحَرِّفوُنَ هادُوا ذینَالَّ منَِ»همین را داریم. 

 عنَْ»نساء است كه    مباركه   سوره 16   مائده و آیه   مباركه   سوره 11ی   یعنی آیه اریم؛د« مَواضِعِهِ

 فكر كنید.«  مَواضِعهِِ بَعدِْمِن »دارد. حالا  شما به « مَواضِعِهِ

 یُحبُِّ اللَّهَ إنَِّ وَاصْفحَْ فاَعْفُ عَنهْمُ منِْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنهْمُْ خائِنةٍَ  علَى تَطَّلعُِ تَزالُ ولَا» (...11)

  « * الْمُحسْنِینَ

طور باشد. هم  تواند وزن مصدر باشد، مثل عاقبت، مثل وزن فاعله این هم می« خائِنَةٍ»این 

هم « ةطائفة خائن»تواند  می كه تاء آن تاء تأنیث نیست، یا امه مثل علّ تاء مبالغه باشد؛ تواند می

 .مثلاً وصفی برای موصوف محذوف ؛باشد

عفو و صفح را توضیح دادیم.  یک نكته كه باید دقتّ كرد ما«  الْمُحسْنِینَ یُحبُِّ اللَّهَ إِنَّ وَاصْفحَْ» 

 اللهُّ یأَْتیَِ حتََّى واَصْفَحُواْ فاعفوا»رد تعریف كردیم كه داصفح تاكتیكی و عفو به یاد دارید كه ما یک 

كه یک دقتّ  ها واقعاً جا دارد این نسبت به خیانت است. یعنی اصلاً عفو و صفح (115)بقره: «بِأَمْرِهِ

ی   زمینه عفو و صفح یک مقدار در لسان تهدید است؛ یعنی این عفو و صفح با پیش شود. در این آیه

 غَفُورٌ وَاللَّهُ لَكمُْ اللَّهُ یَغْفرَِ أَنْ تُحِبُّونَ لا أَ ولَْیَصفَْحُوا»ن نیست كه خیلی مثبتی نیست؛ یعنی ای

 را ببخشد شما هم ملّت را ببخشید! خواهد شما خدا می   ؛(11)نور:  «رَحیمٌ

و  «واَصْفحَْ عَنْهُمْ فاَعْفُ مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنهْمُْ خائِنةٍَ  عَلى تَطَّلِعُ تَزالُ ولَا» دارد جا بینید كه این می 

بسیاری از  ؛(115)«كُفَّاراً إیمانِكُمْ بَعدِْ مِنْ یَردُُّونَكمُْ لَوْ الْكِتابِ أهَْلِ مِنْ كَثیرٌ وَدَّ» در سوره بقره دارد
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 ما بَعدِْ مِنْ أَنْفسُِهِمْ عِندِْ مِنْ حسَدَاً»این اهل كتاب دوست دارند شما را بعد ایمان شما كافر كنند. 

شما عفو  ؛«وَاصْفحَُوا فاَعفُْوا» ها تبیین شد. كه حق برای آن بعد از این ؛ از سر حسد«الْحَقُّ لهَمُُ تبََیَّنَ

این عفو و صفح تاكتیكی است. برای همین هم است كه اصلاً « بِأَمْرِهِ اللَّهُ یَأْتیَِ حَتَّى» و صفح كن

 نَّإِ» امر خدا برسد.كه  اینتا  ؛«بأَِمْرِهِ اللَّهُ یَأتِْیَ ىحَتَّ»غایت دارد. نشان آن این است كه غایت دارد. 

قت تریبونی كاری نكردن است. در حقی یعنی به معنای یک طور دست ؛«قدَیرٌ ءٍ شیَْ كُلِّ  علَى اللَّهَ

است  قبل از موعد های این همان جوش كند! همیشه خیانت را تریبونی نمی نكردن قضیه است. آدم

تركاند كه گفتم الآن همین  شود ولی جوش را آخر نمی آن را دستكاری كند قرمز میاگر كسی  كه

 با اظهار اخلاص !تر شد تر و عمیق اتّفاق افتاد با این حركاتی كه ما كردیم یک لایه كار پیچیده

الآن قضیه  فكر كردند  ،شود شد یا نمی می شباور كسانی كه آدمی   نسبت به ولایت از طرف همه

كه با  اگر آن حرفی كه آقا فرموده بودندكه  مخفی شد و حال آن ، بلكهجمع نشدولی ، جمع شد

هایی درست  یک حاشیه شد، برخورد می این مسئله با فرعیاگر این مسئله فرعی برخورد كنید. 

آمد و این را نگذاشتیم بالا  تركید؛ یعنی بالا می زد و می شد كه این اگر جوشی بود بیرون می می

 این همان عفو و صفحی است كه اثر تاكتیكی دارد. عفو و صفح نسبت به خیانت.  بیاد!

اطّلاع از  آیه هر دواست در حالی كه عفو و صفح امر به مائده كه  11بقره و  115 آیهببینید 

خیال حالا  كنند. بابا بی دهد. اصلاً عقلایی نیست كه به این معنا باشد كه خیانت می خیانت می

 ی شما است. به معنی این  كه نیست. جواب این خنده پاشد، بمیرد. این نند. جامعه میك خیانت می

این عفو و صفح دیگری است؛ یعنی بیرون  كه نیست! چون این عفو و صفح غیر عقلایی است.

ها را  چیزها، باید آناین یعنی صفحه را ورق زدن و تریبونی نكردن  ؛نیاوردن كار و صفح كردن

گفتم خدا وكیلی اگر  میبلد نیستیم تحمّل كنیم. در كلاس تاریخ در دانشگاه قدر  ینتحمّل كنیم. ا

چون امام سجاّد  كردیم؛  امام سجّاد می انتقادهای خیلی جدّی به ما در زمان امام سجّاد بودیم قطعاً

 یعنی همان حكّام، ؛های ظالم انسان كلان ازهای  كرد، پول های ظلمه را قبول می هدایا و صله
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های  صله مروان هدایا و این حكاّم بنی ؛ حكام بنی مروان بودند؛ یعنی در این مدّتحكّامی كه بودند

بعد حاكم چرا هدیه  ه بودند!كردساخت و پاخت ها  با این كردند. یک طور انگار ها را قبول می این

صلاً در كرد كه  ا چون احساس می فرستد؟ فرستد. برای دشمن خود هدیه می برای یک نفر می

غیورانه بجنگند. امام سجاّد اهل  خیلی خواستند ها می حمله كردند و این به مدینه  ی حرهّ  واقعه

كه الآن هایی  ها را اذیّت كردند. حركت خیلی این شدند! بیت مروان را هم برداشت و از شهر خارج

گرآدمولایتوولیاگوید خوب شد ما نبودیم! یعنی  كند می كل تاریخ را كه نگاه می آدم وقتی

خدا وكیلی انسان در این حركت امام سجّاد كه  !ماندجاهامییاینراتشخیصندهددرهمه

ها  ی مروان هم بیرون رفتند. این  ی حرّه اتّفاق افتاد و ایشان از شهر خارج شد. خانواده  در واقعه

ای هم خوردند و سه  فتضحانهو شكست م دد و جنگیدننیزید بجنگدر مقابل خواستند  غیورانه می

ز شهر رفته. ها را برداشته بیرون ا ی ما این  ساله 11ها را حلال كرد كه حالا امام  روز نوامیس این

بعد  هم شاكی از دست امام!ها  به مدینه تشریف آوردند و این ها از آسیاب افتاد  بعد كه همه آب

 كلانهای  لاً محبوب خلفا بود. بعد صلهیک طور زندگی كرد كه اصای حضرت  تقیههم در شرایط 

قدر  ها این كرد؛ یعنی چون عرب داشت پول را صرف كار فرهنگی می دادند. بعد حضرت هم برمی می

س شروع ها و فار ولی در بین عجم نبود،ها  آمد كه هیچ محبوب دل عرب امام سجاّد بدشان می از

خرید.  ها را می یكی این كرد یكی دند. شروع میها بو ها و برده ها غلام این كرد به كار فرهنگی .

ی طرح ولایت   های فشرده داشت. دوره ها را در خانه خود نگه می حداكثر یک سال تا دو سال این

 شود می طور آزاد كرد. این هزار، صد هزار نفر را این  تا پنجاه .كرد ها را آزاد می كرد و این برگزار می

كرد. برای  گرفت صرف كار فرهنگی می ها می از آن فلان فلان شده را! پول و هزینه كار فرهنگی

در  بیست نفر هم گفت جایی بود كه می كه امام سجّاد شروع كرد،جا  آن 11همین است كه بعد از 

جا كه كار خود  تا آن ند یا ندارند. اصلاً دوست ندارند!كه ولایت دار مدینه ما را دوست ندارند. نه این

عجم بودند. ها هم  این حسین پر شده بود.گوید مدینه از موالیان علی بن ال تاریخ میرا تمام كرد. 
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ها چون عجم بودند رفتند قم را  آن موقع شروع كردند به شیعه شدن. این دانید كه ایران و قم, می

نگاه به  اصلاً وقتی آدم كم قم در دل حكومت اهل تسنّن مركز تشیعّ شد. تشكیل دادند. بعد كم

ها  فریاد ائمهّ برای ما درس دارد اماّ سكوت آن ، باید درس بگیرد. متأسفانهكند های ائمهّ می تسكو

ها درس نگرفتیم. اگر ما زمان امام سجاّد  ها درس گرفتیم از سكوت آن از فریاد آن درس ندارد!

كه هیچ یعنی  ها بودیم واقعاً به امام سجّاد معترض بودیم. الآن مگر كسی جرأت دارد از ظلمه و این

اگر جرأت داری  پول بگیری بروی كار فرهنگی بكنی؟! اسلامی های تجرأت داری از بعضی از دول

ها  ها و عجم فارس رویگفتند  می بود كهطور  این سجادولی امام  چسبانند، می انگاین كار را بكن. 

غلام هم بودند. یعنی  خیلی بد بودند، مخصوصاً كهها  ها با عجم آن موقع این ؟!كنی كار می داری

فكر  البتهّ ماقبول كرده كه ما الآن سر سفره امام سجّاد نشستیم.  شها را به خود این انگ امام ما

تشخیص داد را  این است كه باید ولی خواند. سال داشت دعا می 11 امام سجّاد یک گوشهم یكن می

گرایی كرد. به  باید یک آخرت آید ها هم به نظر می و پشت سر ولی باید حركت كرد و خیلی وقت

بیند. شما  بینم یا فرد دیگری می ثمرات را یا من می ایستاد و ثمرات را بعدها دید.كه  دلیل این

خیلی كم است. اصلاً به این هزینه  بینید ، میامام حسین را اگر بیاورید قیام ثمرات كوتاه مدّت

جوانان بنی هاشم جلوی ه این هجده نفر از بینید ك می كنید، كه می هزینه -ارزد؛ یعنی سود  نمی

ها را برداشتند و  یک عدّه را در بیابان كشتند و سر آن !ای نبوده كه بعد هم فضا رسانه تیغ بردن.

طور هجده نفر از اهل بیت  ای یک عدّه را در یک دشت این آوردند. در یک فضای كاملاً غیر رسانه

آن خیلی كم بوده است. ثمرات بلند مدّت آن خیلی زیاد  طور پر پر كردند. ثمرات كوتاه مدتّ این

خواهیم  ما گاهی اوقات وقتی می افتد! بینید كه هیچ اتّفاقی هم برای یزید نمی بوده است. شما می

امام حسین با یزید بیعت است! چون  امام حسین انگار فقط گوییم كه دین را بگوییم طوری می

یعنی ظاهراً  ؛بله كرد گوییم: نكرد ولی امام سجاّد كرد، آهسته می گوییم: بله رد. با صدای بلند مینك

 توانیم جواب دهیم كه امام حسین نكرد ولی امام سجّاد كرد.  كار بدی بود كه این را می
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های پولدار هم در كنار امام  اموال شخصی نبود. البتهّ یک سری انسان ها این ببینید)سؤال( 

در مدینه خیلی پولدار بوده است.  كه عفر همسر حضرت زینبسجّاد بوده مثل عبدالله بن ج

. البتهّ خورد به درد می ها خیلی برای كار كردن طور پولدارها هم، بعضی از افراد پولدار پول آن این

آوردید  ها را می ها را ببینید. یک موقع است شما این بوده است. ایندست امام ها  اموال حكومت

 كند.  گیرید آن به عنوان بازوی كار استفاده نمی شود. یعنی مال را می تطهیر میانگار آن مال 

جاّد جا نگرفت ولی امام س كه چرا امام حسین آن  این هم سؤالی است. باید ببینیمحالا )سؤال(

ها قطعاً تحت یک  این ت كرد.جا امام حسین بیعت نكرد. امام سجّاد بیع كه این كما این گرفت؟!

 د.رو قاعده جلو نمی

در كار اهل بیت واقعاً  گیر نیاوردم!د. من كه یهای آن را ببین ها باید شاخص حالا این)سؤال( 

قدر راحت نیست. مثلاً حضرت  های آن این گیر آوردن شاخص ،وجود دارد برخورد قدر تنوعّ این

رت سجاّد بیعت آن وقت حض كند. مثل من با مثل تو بیعت نمی ؛«کثلَمِ یُباَیعَُ لاَ مِثْلیِ»گویند  می

د. آی ای به وجود می های منطقه حكومت شود؛ یعنی البتهّ شرایط حكومتی متفاوت هم می كند! می

شود.  در شامات می شود. دیگری شود، آل زبیر در مكّه می بصره می و مختار در كوفهحكومت یعنی 

ها  ی آن  و قتله ظالمگوییم حكاّم  ی این چیزهایی كه ما می  بینید كه به هر جهت با همه ولی می

ی افول دولت   بینید زمینه اصلاً كار امام سجّاد است كه می سازند ولی برای سرنگونی! سازند. می می

چگونه مروان خر معروف است. داستان جالبی هم دارد كه  یعنی بنی امیّه كه با این مروان حمار،

و گرفته بوده و او به دستشویی این در یک جنگ دستشویی ا گری خود، بنی امیهّ با تمام وحشی

ی بنی امیهّ با   كه در دستشویی بوده یک نفر  آمده او را زده كشته است و كلاًّ سلسله رفته بود. این

ببینید یک دولت را خدا با این تحقیر برد؛ یعنی « ولةبب الدولة ذهب»گویند  شود. می جمع می  این

 الدولة ذهب» ها ی این وحشیگری  دهد. با همه میها در این تاریخ یک چیزی نشان  خدا بعضی وقت

 «.  ولةبب
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شود و  یعنی كسی كه با دین مواجه می در برابر قساوت قلب؛ ت قلبطهارحالا به هر جهت این 

ها واقعاً طاهر هستند. این قلب طاهری دارد. ما در همین  پذیرد. این معارف دین را خیلی راحت می

ی   كردیم. یک بنده در مورد یک سری چیزها مصاحبه می ف داشتیمدانشجویی شریی   ی حوزه  دوره

پرسیدیم   پرسیدم. از او دلیل می پرسیدیم حالا من كه زیاد دلیل نمی خدایی بود از او دلیل می

گوید انسان باید  یک روز از هفته را اختصاص به معارف  دیدم  كه پیغمبر می یک روایت گفت من

باید یک روز در  1«جمُْعَةٍ یَوْماً یَتفََقهَُّ فِیهِ أَمرَْ دِینهِِ وَیسَْألَُ عَنْ دِینهِ مسُْلمٍِ لِكلُِّ أفٍُّ»دهد. داریم 

خواند. من احساس كردم كه  هفته را به یادگیری معارف دین خود  اختصاص دهد. دكتری هم می

قدر راحت چ كردم من روایت را دیدم پس فهمیدم كه باید... احساس گفت: باید... خیلی راحت

قدر معارف را راحت قبول  كه این را خیلی از افراد دیدند. این روایت قبول كرده است. خوب این

 ها نشان از طهارت قلب دارد.  این ،آید پذیرد، پا به پای آن می كند، می می

  إِلى وَالْبغَْضاءَ الْعدَاوَةَ بَیْنهَمُُ نافَأَغْرَیْ بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا میثاقَهُمْ أَخذَْنا  نَصارى إِنَّا» (11) 

 « الْقِیامَةِ یَوْمِ

نكته  .«بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا» گفته است. وقتیها  كه در مورد این «وَالبَْغْضاءَ الْعدَاوةََ»این 

 یَومِْ  إِلى وَالْبغَْضاءَ داوَةَالْعَ بَیْنَهُمُ فَأغَْرَیْنا»آید. از این طرف  این است كه از این طرف نعمات می

بینید كه  آید. ببین این دو با هم است كه می آید؛ یعنی هر دو می می؛ عداوت هم تا قیامت «الْقِیامةَِ

آید. ببینید الآن شما كه اوایل  هم می« وَالْبغَْضاءَ العَْداوةََ» آید آید آشوب است. نعمات می وقتی می

خورید. همه چیز بهتر است. ولی آن  پوشید، بهتر می لآن بهتر می. شما اریدجنگ را به یاد ندا

بینید  این چیست؟ این برای همان است كه این وسط یک مشكل است. شما می نیست!ها  همدلی

انست هم باشد. شما ؤآورد كه در آن م آورد ولی شباهتی نمی هایی می كه در مسیر بد رفتن شباهت

آورد،  یعنی اختیّت می ؛(18اعراف: )«أخُْتهَا لعَنََتْ أمَُّةٌ دَخلََتْ كُلَّما»گوید  در جهنمّ هم دارید كه می

 شكه خواهر یعنی نه این« أخُْتهَا لَعنََتْ»آورد. این اختیّت به معنای خواهر بودن نیست.  شباهت می
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« أخُْتهَا لعَنََتْ أُمَّةٌ دَخَلتَْ كُلَّما»كان  كان و مماثل «اخواتها و كان»گویید  كنند. این می لعنت می

آورد. مشابهتی است كه در متن  ست نمیمنتها این مشابهت مؤان آورد. آورد، مشابهت می اختیّت می

 آورد.  طور مشابهتی می دارد. این« الْبَغْضاءَ وَ العَْداوةََ»خود 

هافقطدردینجمعقلب

خوانید.  قرآن میاین یک چیز است كه در  شود.فقطدرمحضردینانجاممیتألیفقلوب

است، « البَْغْضاءَ وَ الْعدَاوةََ»ها  گوید كه بین خود  یهودی نه یكبار و دوبار، ده بار صدبار بلكه مدام می

است، بین « الْبغَْضاءَ وَ العَْداوَةَ»ها  ها و یهودی است، بین مسیحی« الْبغَْضاءَ وَ العَْداوَةَ»ها  بین مسیحی

( 15)فتح: «بَیْنهَُمْ رحَُماءُ»ها  مسلمان . ولی بین خوداست« الْبَغْضاءَ وَ ةَالعَْداوَ»ها  مسلمانان با آن

ی برای آن موقع   است. این آیه( 61)انفال: «قُلُوبكِمُْ بَینَْ أعَدْاَء فأََلفََّ كُنتمُْ»باشد. در بین مسلمانان  می

 ؛«إخِْوَاناً بِنعِْمَتِهِ فَأَصْبَحْتمُ قلُُوبِكُمْ بَیْنَ فَفأَلََّ أعَدْاَءً كُنتُمْ»ی تاریخ است كه   ی زنده  نیست كه این آیه

دین  ؛«قلُوُبِكُمْ بَینَْ فَأَلفََّ»شما دشمن بودید. به نعمت الهی شما اخوان شدید، برادران هم شدید. 

شود وگرنه اگر نباشد چه  بین شما پیوند زد، پیوند داد. این تألیف قلوب در پیوند دین انجام می

«  وَالْبغَْضاءَ الْعدَاوَةَ» آورد ولی شود. مشابهت می كسی كه از راه حق خارج می ،، چه مسیحیمسلمان

شود.  ست نمیآورد. لذا هر مشابهتی مؤان هم می« وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ»آورد ولی  آورد. كفیّت می هم می

واستگاری یک آدم بد یک آدم بد به خ دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید،كه  شما من باب این

آورد. خوشبختی، تألیف  ولی این خوشبختی نمی ازدواج هم بكنند، برود و مورد پسند او هم باشد و

اگر  (18)رعد: «القُلُوبُ تَطمَْئِنُّ اللَّهِ بِذِكرِ لاأَ» .دهد.فقطدینآرامشمیآورد قلوب را فقط دین می

 القیَامهَِ یَومَ ونَحشرُُه ضَنكاً معَِیشَهً لَهُ فإنّ ذِكرِی عَن أعرَضَ مَن»كسی از دین اعراض كند. 

  معیشت تنگدر همین دنیا  شود، او كه در آن دنیا كور محشور می غیر از این ؛(111)طه: «أعمَی

كند. موجب  می كند، كار آدم را تنگ می یشت و عیش انسان را تنگكند. دوری از یاد خدا مع می
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های  ترین عذاب شود. لذا جزء پیشرفته ها می ی این  شود. همه ر این عالم مید« وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ»

 شود.  الهی می

 انعام، ص 61   خواندیم. آیه انعام را به یاد دارید كه یک موقع می   مباركه   ی معروف سوره  آن آیه

 فهمیم. در این آیات می تحزب باطلو تحزب حق . فرق این 111

عَلَى أنَْ یَبْعثََ عَلَیْكُمْ عذََاباً منِْ فَوْقكُِمْ أوَْ منِْ تَحْتِ أَرجُْلِكمُْ أوَْ یَلْبسَِكُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ قُلْ هوَُ الْقَادرُِ 

 * بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ انظُْرْ كَیفَْ نُصَرِّفُ الْآیاَتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقهَوُنَ

است كه عذابی از فوق، از  خدا قادر« فوَْقِكُمْ منِْ عذَاباً كمُْعَلَیْ یَبعَْثَ أنَْ  عَلى الْقادرُِ هوَُ قلُْ» 

 ؛«شِیَعاً یَلبْسَِكُمْ أوَْ»بالای سر شما عذاب بیاورد یا یک عذاب دیگر   زیر پای شما،؛ «أَرجُْلِكمُْ تَحْتِ»

یل های مختلف، لباس گروهی به شما بپوشاند. شما به گروهای مختلف تبد كه شما را به گروه یا این

 تماً بد است؟ شوید. منتهای مراتب آیا این گروهای مختلف تبدیل شدن این ح

نظر شما در مورد تحزب چیست؟ تحزب بد است؟ در همان آیات گفتیم اگر  (11: 11: 15)

 ، ولیدنها متفاوت باش تحزب توسط یک موسی باشد كه نقبایی داشته باشد. این پایین مشرب

دارند. ولی وقتی كه  ی همگرایی  نقطه ین اشكال ندارد. چون اینتحت ولایت موسی حركت كنند. ا

آن موقع  (61)انعام:  «بَعْضٍ بَأسَْ بَعْضَكُمْ وَیذُیقَ شِیَعاً یَلْبسَِكُمْ»تقسیم شدن كردند. ها شروع به  گروه

گزید؛ یعنی شروع به گزیدن همدیگر كردند.  یک طور شود بعضی از شما دارید بعضی دیگر را می

ی همگرایی شما ندارید كه آن ولایت   كنید. نقطه كه در مشارب مختلف دارید حركت می ایننه 

)بقره: «مشَْرَبَهُمْ أُناسٍ كُلُّ عَلِمَ قدَْ»ی همگرایی باشد كه نقبایی داشته باشد.   آن نقطهو موسی باشد. 

های مختلف  را به گروه كه شما گویید. این طور نیستید. فقط دارید می طور باشد. این باشد. این (61

 (11: 11: 17). ی خدا است  های پیشرفته تبدیل كند كه همدیگر را بگزید. این جزء عذاب

چطور ما آیات را باز  ببین ؛(61)انعام: «    یفَْقَهُونَ لَعَلَّهمُْ الآْیاتِ نُصَرِّفُ كَیفَْ انْظرُْ»گوید:  بعد می

ها  ها تفقه كنند، موشكاف شوند. این حرف شد كه اینكنیم با كنیم، تبیین می كنیم، تثبیت می می



11 

 

 وَ الْعدَاوةََ» بینید كه بین مسیحیّت های قطعی می كه شما در قرآن به صورت گزاره را بفهمند. این

دارد:  ند،ستطور ه ها هم همین ها با مسیحی یهودی  ،«الْبَغْضاءَ وَ العَْداوَةَ»، بین یهودیّت «الْبَغْضاءَ

ها  این ؛(111)بقره: «شَیءٍْ عَلی الْیَهُودُ لیَسَْتِ النَّصاری وَقالتَِ ءٍیْش یعلَ یالنَّصرَ ستِیْلَ هُودُیَالْ قَالتَِ»

 گویند شما هیچ چیز نیستید. یعنی ها می ها هم به این گویند شما هیچ چیز نیستید. آن ها می به آن

ی   ا و همگرایی. این نقطهمحور خدغیر ی حركت كردن بر   شود قاعده ین میا (11: 17: 11)

نقطه همگرایی انسانی لازم  ی دینی همگرایی یک نقطه همگرایی انسانی هم لازم دارد؛ یعنی جامعه

 . (11: 17: 11) دارد. فقط خود دین نیست. در دین این نقطه همگرایی انسانی درست شده است

آیه  دارند.« الْبَغْضاءَ وَ الْعدَاوَةَ»ها خود  د. آندارن« وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ»ها  دارد. مسلمانان با آن آیه

 وَمِمَّا تعَْبدُُونَ مِنْ دوُنِ اللَّهِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبدََا بَیْنَناَ وَبیَْنَكمُُ العَْدَاوةَُ وَالْبَغْضاَءُ أَبدَاً مِنكُْمْ ءٌ ابَر اإِنِّ» دارد:

آید. روابط این مدلی  ابداً به وجود می« وَالبَْغْضاءَ الْعدَاوةََ»ما بریء از شما هستیم و  ؛(1)ممتحنه: «

  شود. می

 العَْداوةََ بَینَْهُمُ فَأغَْرَیْنا بهِِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنسَُوا میثاقَهُمْ أَخذَْنا  نَصارى إِنَّا قالُوا الَّذینَ وَمِنَ(: »11)

  «یَصْنعَُونَ كانُوا بِما اللَّهُ ئهُمُُیُنَبِّ وسَوَْفَ الْقِیامةَِ یوَْمِ  إِلى وَالْبَغْضاءَ

ی   شود كنار گذاشت.  همه ی دین را اصلاً نمی  كنار بگذارد. چون همه كسی كه بخشی از دین را

ی دین را كلاًّ كنار بگذارد. همیشه   همه لذا اصلاً كسی نیست تواند كنار بگذارد؛ دین را كسی نمی

 یوَمِْ  إِلى الْبغَْضاءَ وَ العَْداوةََ بیَْنَهُمُ فَأغَْرَیْنا»ان كنار بگذارد. بحث این است كه یک بخش از دین را انس

 سَوفَْ»دهند  ها انجام می خدا به آن چیزی كه این« یَصْنَعوُنَ كانُوا بمِا اللَّهُ یُنَبِّئهُمُُ وَسَوفَْ الْقِیامةَِ

 عنَْ وَیعَْفُوا الْكِتابِ مِنَ تخُْفُونَ كُنْتمُْ مِمَّا كَثیراً لَكُمْ یُبَیِّنُ نارسَُولُ جاءَكُمْ قدَْ الْكِتابِ أهَْلَ یا»    ،«ینَُبِّئُهُمُ

 منَِ تخُْفُونَ»تبیین كند برای شما كثیری از آنچه كه  ؛ رسول ما برای شما آمده است كه«كَثیرٍ

ها بیاید   نكردند. ای ها این بود كه كتاب را مخفی می های اساسی این چون یكی از سنتّ« الْكِتابِ

 « كَثیرٍ عنَْ یعَْفُوا»و كثیر آن را هم عفو كند؛ یعنی نیاورد. « كَثیرٍ عَنْ وَیَعْفُوا»تبیین كند و 
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 وَ» ،1«رَیالكَث یعَنّ وَاعْفُ رَیسیَالْ یمِنّ اقبَْلْ رِیالكَث عَنِ عفُویَوَ رَیسیَال قبلُیَ مَنْ ای»گوید  كه می این

كه خدا توبه را از عباد فرمود یا  ؛(11)شوری: «السَّیّئاتِ عَنِ وَیعَْفوُ عِبادهِِ عَنْ بةََالتَّوْ یَقْبلَُ الذَّیِ هُوَ

خدا كثیری از  ؛(11)شوری: «رٍیكَثِ عَن عفُْواْیَوَ كُمْیدِیْأَ كسَبََتْ فَبِماَ بَةٍیمُّصِ مِّن أَصاَبَكُم ومََآ»مثلاً 

 بخشد.  چیزها را می

 عنَْ وَیَعْفُوا الْكِتابِ مِنَ تخُْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّا كَثیراً لَكُمْ یبَُیِّنُ رسَوُلُنا جاءَكُمْ دْقَ الْكِتابِ أهَْلَ ای(: 11)

 * مُبینٌ وَكِتابٌ نُورٌ اللَّهِ مِنَ جاءَكُمْ قدَْ كَثیرٍ

 منَِ تُخْفُونَ»است؛ یعنی خدا « الْكِتابِ مِنَ تخُْفُونَ»ی   در زمینه« رٍیكَثِ عَن عْفُواْیَ»جا  این

هایی از آن را نگفته است؛  یک بخش ؛«رٍیكَثِ عَن عْفُواْوَیَ»را آورده بالا نشان داده است  «الْكِتابِ

های  ها را نگفته است؛ یعنی شاید لزومی نداشته كه بگوید. از كتاب های پیشین آن یعنی از كتاب

ومی نداشته. شما هایی لز های را كه لزوم داشته كه گفته شود گفته است. بخش پیشین بخش

مخفی كردید خدا هم نگفته است. پس كثیری از چیزهایی كه تو مخفی كردی این رسول چیزی 

هایی باشد لزومی  ها نگفته است؛ یعنی ممكن است احكامی باشد، چیزهایی باشد، حرف راجع به آن

كند یک چیزهایی را  معلوم است كه این رسولی كه آمده تبیین« رٍیكَثِ عَن عْفُواْوَیَ»نداشته. همین 

 عنَ عفُْواْوَیَ»شود.  شود. به همین كتاب می نگفتند، یعنی لزومی نداشته، یعنی به كتاب قبل نمی

را گفته و  ،«الْكِتابِ مِنَ تخُْفُونَ كُنْتُمْ ممَِّا ثیراًكَ»یعنی لزومی نداشته، اصلاً نگفته است. « رٍیكَثِ

 برای الآن نیست.  است. چونته است. لزومی هم نداشته كثیری را هم نگف

چون این  شود كه اصلاً اولّاً دین موسی و عیسی الآن نیست. از خود این آیه هم استخراج می

مخفی كردید كه نگفته است. بعد هم لزومی نداشته كه نگفته است.  رسول شما یک چیزهایی را

ها   ن مخفی كردید و به آنچو توانید بیابید! اولّاً شما مسیحیتّ حقیقی، یهودیّت حقیقی را نمی

نگفتید. بعد هم لزومی نداشته كه نگفته است؛ پس باید شرایطی را كه لزومی دارد و شرایط جدید 

  را باید لحاظ كرد. 
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برای شما نور و كتاب مبین آمده است. این هم یک چیز  ؛«مبُینٌ وَكِتابٌ نُورٌ اللَّهِ منَِ جاءَكمُْ قدَْ»

مبین برای شما آمده است. این چیست؟ آیا یعنی پیغمبر و قرآن؟ آیا  عجیبی است كه نور و كتاب

گذاریم.  دهم و تفسیر آن را برای بعد می یعنی قرآن و كتاب مبین؟ من چند آیه به شما نشان می

در این  شود، ی پایین كه تنزّل پیدا می  كه قرآن نور است در حقایق بالاتر در این مرتبه ببینید این

كنند  كه فدای قرآن می كنند. این ها خود را فدای قرآن هم می ائمهّ و پیغمبر و این ل،تنزّی   مرتبه

ها خود را فدای آن حقایق  آن كنند! كنند. فدای پوست و جلد قرآن نمی فدای چه چیز قرآن می

ها هم  شود. ببینید این ها فدای جان قرآن می این بدن آن ند؛ یعنی این پایینكن بالایی قرآن می

 شانگویم خود دن دارند، هم روح دارند، قرآن هم یک بدن دارد و یک روح دارد. این پایین كه میب

 !كنند. نه كنند؟ جان خود را فدای جان قرآن می كنند چه چیز را فدای چه می را فدای قرآن می

سعی  البتّه قرآن اصلاً سول الله از جان قرآن بالاتر است؛دهد در آیاتی جان ر چون كه نشان می

 بگوید. این است. جزء دأب قرآن است. كند كه به صورت رسمی و شفاّف بیاید آشكار كند و نمی

های اولّ  ی معروفی هم است ببینید بارها هم خواندیم. تكهّ  اعراف كه آیه   مباركه   سوره 117آیه  

كسانی كه به پیغمبر ایمان آوردند و  ؛«ونََصَروُهُ وعََزَّرُوهُ بهِِ آمنَُوا فَالَّذینَ» خوانم. دارد آن را نمی

و تبعیتّ كردند از نوری كه  ؛«معََهُ أُنْزِلَ الَّذی النُّورَ واَتَّبَعُوا»توقیع تكریم كردند و نصرت كردند. 

جا محور  معیّت كیست؟ خود پیغمبر است. این نوری  یعنی با پیغمبر نازل شد. این ؛«معََهُ أُنْزِلَ»

 است كه با پیغمبر است. 

ای بوده كه بارها گفته شده، توضیح داده شده است كه محور  در قرآن در ادبیات قرآنی نكته

گویید پیغمبر  وقتی كه می ؛(15)فتح: «مَعَهُ وَالذَّینَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمدٌَّ»گوییم  معیّت، آن وقت كه می

با  ،«معََهُ أُنْزِلَ» این نور قرآن باشد كه اگر« معََهُ أُنْزِلَ الَّذی النُّورَ»و معه محور معیتّ پیغمبر است. 

 جا حقیقت پیغمبر...  محوریّت پیغمبر است؛ یعنی این
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 نُورُ اللَهُ خَلقََ ماَ أَولَُّ» 1،«نبَِیِّکَ نُورُ اللهَُ خَلَقَ ماَ أَوَّلُ»خواند  قدر پیغمبر روایت می كه این این

كه اوّلین چیزی كه خلق شده است، اولّین مخلوق،  این «د)ص(مُحَمّ نُورُ اللهَُ خَلَقَ ماَ أَوَّلُ» ،«جدَّنا

پیغمبر نور پیغمبر است. آن حقیقت وجودی پیغمبر است  ها این اوّلین صادر، صادر نخستین؛ اوّلین

 ها ها مثل امثال بعضی كه بعضی آید. این شود و بیرون می كه قرآن از آن در حقیقت تازه منتشی می

خیف حرف ساین حرف عرفانی عمیق را تبدیل به  ،دند و گفتند وحی راكه حقیقت وحی را نفهمی

 ی پیغمبر است؛ یعنی آمدند این را به عوالم پایین آوردند. وحی آن  كردند و گفتند كه وحی ساخته

حقیقت نوری قرآن، منتشی از آن حقیقت نوری پیغمبر است در عوالم بالا. ولی خوب وحی را 

این نور اگر « معََهُ أُنْزلَِ»ن به پیغمبر گفته است. این معلّم ملائكه است. جبرئیل در این عوالم پایی

كتاب   شود نور و كتاب مبین، میطور بگوییم كه  به معنای قرآن باشد كه نور و كتاب مبین، اگر این

 های بالایی خود كتاب.  شود آن حقیقت مبین آن موقع می

 شد، به معنای ائمّه هم بعید نیست باشد. حالا بهنور به معنای خود پیامبر هم بعید نیست با 

 61   ببینیم تا شما به آن فكر كنید. ببینید شما آیه با همكنم. این آیات را  چند آیه من اشاره می

  6نور را بیاورید. 16احزاب را بیاورید،  16فرقان را بیاورید، 

نور ای چراغ، چراغی كه معن كند. به به عنوان سراج یاد میاز حضرت  احزاب، 11در آیه 

 اللَّهِ إِلىَ ودَاعِیاً *وَنذَیراً وَمُبشَِّراً شاهدِاً أَرسَْلْناکَ إِنَّا النَّبیُِّ أَیُّهاَ یا»دهد. به این الفاظ دقتّ كنید.  می

واضح  آیات ببینید این لفظ شاهد، مبشّر، نذیر معلوم است بالاخره معنی این« مُنیراً وسَِراجاً بِإِذْنِهِ

شما را به  خواهد می آیات است كه معلوم دهی؟ كه تو چراغی هستی كه نور می اما یعنی چه  ،تاس

توان به آن  ست كه میه ییک چیز این چراغ لامپ نیست! ولی معلوم است كه فضاهای دیگر ببرد.

دهد.  دهد. یک نور دارد می دهد. ولی واقعاً نور می دهد از این نورها نمی چراغ گفت. نور هم كه می

است. الآن واضح است كه یک نور خاص است كه حالا تا یک حدّ  ندهسراج منیر است. چراغ نورده

 آن واضح است. 
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 السَّماءِ فیِ جَعَلَ الَّذی تَبارکََ»بینید  می فرق بین سراج و آن نور را فرقان 61ی   آیه بعد در

جا اضافه شده است كه در سماء بروجی  م اینیک قمر ه« مُنیراً وَقمََراً سِراجاً فیها وجََعلََ بُرُوجاً

تر از  این قضیه یک مقدار جدّی !گویید معلوم است این سماء آن سماء است. نهن گذاشته است. شما

گوید این بروج  جا كه می آورم كه این ها است. اگر خواستید برای شما در قرآن شاهد می این حرف

ها را حفظ كردیم از  این ؛(11)حجر: «  رجَیمٌ شَیْطانٍ كُلِّ نْمِ وَحَفِظْناها»را در آسمان ما آفریدیم. 

ها را با  ما این د،ها نزدیک شو ها شود. اگر شیطان بخواهد به این برج كه شیطان نزدیک این این

. زنیم؟ ها را می اصلاً این از فضاهای عجیب در قرآن است. یعنی چه با شهاب آن ،زنیم شهاب می

 وَقَمَراً سِراجاً فیها وجََعلََ بُرُوجاً السَّماءِ فیِ جَعلََ الَّذی تبَارکََ» شود! انده میبا شهاب رمگر شیطان 

 وَ»هنگامه است! ها  هایی گذاشته شده است. حالا تفاسیر روایی این ر این آسمان یک برج؛ د«مُنیراً

ها  نیر را ما در این برجو آن قمر م ما در آن سراج گذاشتیم ؛«مُنیراً سِراجاً وَقمََراً فیها جَعَلَ

 گذاشتیم.  

 كَیفَْ تَرَوْا لَمْ أَ»طور است.  چندین آیه این را ببینید! 171، سوره نوح، ص 16آیه حالا بیایید 

 سمَاواتٍ سَبْعَ» خدا این آسمان را هفت طبقه خلق كرده است.؛ «طِباقاً سمَاواتٍ سَبْعَ اللَّهُ خَلَقَ

ها  خلق كرده است؛ یعنی طبقات روی هم قرار گرفتند كه حالا این مطبقو طبقه به طبقه ؛ «طِباقاً

ر بهشت این هفت آسمان دارد مطبق روی همدیگر رفته است كه د باز خواستید رمزگشایی دارد!

آپارتمانی زندگی  ؛(11)زمر: «غرَُفٌ فَوْقهِاَ» ای كه در غرف مبنیه طور است. اگر همه هم همین

ست. حیاط دارد.  آن همه چیز هی   طور است كه در هر طبقه ن اینمنتها آپارتمان آ ،كنند می

 ؛(11)حدید: «وَالْأرَضِْ السَّماَءِ كَعَرْضِ عَرْضهُاَ»داریم كه  .رود عسل مصفاّ«  یشَْتهَوُنَ امَ»استخر حوض 

 فَوْقهِاَ»این غرف مبنیه  علّق به خود است.مت و بوی آن زمین است از آسمان تاهر بهشت مؤمن 

« مَبنِْیَّةٌ غُرَفٌ فَوْقهِاَ منِْ غُرفٌَ»گوید  د. مثلاً میخواهد یک خبر بده قرآن می كه معلوم است« رَفٌغُ

ها  كه این« سمََاوَاتٍ سبَْعَ»قرار داده است این نور را در « فیهِنَّ نُوراً الْقَمَرَ وجََعَلَ» :گوید بعد می
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این شمس را سراج كرده، « سِراجاً الشَّمْسَ وجََعلََ نوُراً فیهِنَّ الْقَمرََ وجََعَلَ» طبقه، طبقه رفته است.

شمس سراج است. قمر خود  گیرد كه رفته دارد شكل می این قمر را نور، یک ادبیات خاصّی رفته

 نوُرُ اللهَُّ» بعد بیا درست كن كه« فیهِنَّ نُوراً الْقَمرََ وجََعَلَ»گیرد. آن  چیزی است كه نور شمس را می

گوید:  كه آن موقع آن نور كه در این قمر گذاشتند این اقمار، بعد می (11)نور: «وَالْأرَْضِ اواَتِالسَّمَ

  7«رَةُیالْمُن الْأَقمْارُ نَیْأَ»

ستید، گوییم كه شما اقمار منیر هستید، شما انجم ه می ائمهّبه  مااین كه دقتّ كنید. ها  به این

 كه در آنبینید  می دهیم. اگر یک دقتّی كنید ها می صفاتی كه به آن این هستید، آن هستید. و

 و گذاشته برای ا آشكار كندكند این رمزها ر نمی قرآن هم سعیرمزگشایی فراوانی وجود دارد كه 

 روی آن پیاده كند. تفاسیر متعدد را  كه  این

 صلوات!                                                                                          
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